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هفتـــه دولـــت فرصتی بـــرای مـــرور کارنامه قـــوه مجریه 
اســـت؛ امـــا دربـــاره حـــوزه رســـانه، ارزیابـــی عملکـــرد را 
نمی‌تـــوان فقـــط بـــا تعـــداد نشســـت‌ها، مجوزهـــا یـــا 
برنامه‌های اجرایی ســـنجید. پرســـش مهم‌تر این اســـت 
که در دو ســـال گذشته چه تغییری در نگاه سیاست‌گذار 
به رســـانه ایجاد شده و رســـانه چه جایگاهی در منظومه 

حکمرانی کشـــور به دســـت آورده اســـت؟
اگر بخواهیم مهم‌ترین ویژگی ایـــن دوره را در یک جمله 
خلاصه کنیم، می‌توان گفت تلاش شـــده رســـانه از یک 
موضوع صرفاً فرهنگی و اداری، به بخشـــی از زیرساخت 
ارتبـــاط دولـــت و جامعـــه و یکـــی از مؤلفه‌های ســـرمایه 
اجتماعی تبدیل شـــود. این تغییر نگاه در شرایطی اتفاق 
افتاده که واقعیت رســـانه‌ای کشـــور نیز با سرعت زیادی 
در حال تغییر اســـت. بر اســـاس داده‌های سامانه جامع 
رســـانه‌ها، اکنون بیش از ۱۷ هزار رســـانه دارای مجوز در 
کشـــور ثبت شـــده‌اند. این رقم، به‌خوبی نشان می‌دهد 
سیاســـت‌گذاری رســـانه‌ای دیگر نمی‌تواند صرفـــاً درباره 
روزنامه‌هـــا و خبرگزاری‌ها باشـــد؛ بخش مهمی از میدان 
اطلاع‌رســـانی در فضـــای برخط و شـــبکه‌های اجتماعی 

شکل گرفته است.
 

از مطبوعات تا اکوسیستم رسانه
یکـــی از نشـــانه‌های ایـــن تغییر، بازگشـــت نمایشـــگاه 
رســـانه‌های ایـــران پـــس از شـــش ســـال وقفـــه بـــود. 
ایـــران در  بیســـت‌وچهارمین نمایشـــگاه رســـانه‌های 
اســـفند ۱۴۰۲ بـــا حضور بیـــش از ۶۰۰ رســـانه، مجموعه 
و شـــرکت دانش‌بنیان برگـــزار و در جریـــان آن حدود 
۸۰ نشســـت برنامه‌ریـــزی شـــد. اهمیـــت ایـــن رویداد 
فقـــط در برگـــزاری یک نمایشـــگاه نبود. تغییـــر عنوان 
از »نمایشـــگاه مطبوعـــات« به »نمایشـــگاه رســـانه‌های 
ایران« نیز نشـــانه‌ای از تغییر صورت‌بندی مســـأله بود، 
یعنـــی پذیرفتـــن ایـــن واقعیت که رســـانه امروز بســـیار 
فراتر از رســـانه چاپی اســـت. پایگاه خبری، خبرگزاری، 
روزنامه، رســـانه اجتماعی، پلتفرم، تولیدکننده محتوا، 
انسان‌رســـانه و حتی مخاطبی که خود تولید و بازنشـــر 
محتـــوا می‌کنـــد، همگـــی بخشـــی از این اکوسیســـتم 

. هستند
از همین‌جا می‌تـــوان یکی از مهم‌ترین چشـــم‌اندازهای 
ســـال ســـوم دولت چهاردهـــم را ترســـیم کـــرد: حرکت 
از »مدیریـــت رســـانه‌ها« بـــه »حکمرانـــی اکوسیســـتم 
رســـانه‌ای.« ایـــن حکمرانی البته نباید بـــه معنای کنترل 
بیشـــتر رســـانه باشـــد؛ بلکه باید طراحی قواعد روشن، 
حمایـــت از رقابـــت ســـالم، تقویـــت اقتصـــاد رســـانه، 
دسترســـی بـــه اطلاعـــات و مقابلـــه حرفـــه‌ای بـــا اخبار 

جعلـــی و عملیـــات روانی باشـــد.

 وقتی رسانه در میدان جنگ قرار گرفت
اگر در روزهای عادی، رســـانه ابزار گفت‌وگوی اجتماعی 
اســـت، در شـــرایط ســـخت بـــه یکـــی از عناصـــر مهـــم 
مدیریـــت افکارعمومـــی و حفـــظ انســـجام اجتماعـــی 
تبدیـــل می‌شـــود. دو ســـال گذشـــته، از ایـــن منظـــر 
دوره‌ای متفـــاوت بـــرای رســـانه‌های ایران بـــود. جنگ 
۱۲روزه و جنـــگ رمضان، در کنار دیگـــر تحولات امنیتی 
و منطقه‌ای، بار دیگر نشـــان دادنـــد میدان جنگ فقط 
میـــدان نظامـــی نیســـت؛ میـــدان روایت نیز هســـت. 
در چنیـــن شـــرایطی، ســـرعت انتشـــار خبـــر، صحـــت 
اطلاعـــات، دسترســـی مـــردم بـــه روایت معتبـــر و توان 
رســـانه برای پاســـخگویی به اخبار جعلـــی و روایت‌های 
تحریف‌ شـــده، بخشـــی از ظرفیت ملی کشور محسوب 
می‌شـــود. رســـانه‌های رســـمی و حرفه‌ای در ایـــن دوره 
بـــا یک وظیفـــه دوگانـــه روبه‌رو بودنـــد. از یک ســـو باید 
اخبـــار و واقعیت‌هـــای میـــدان را بـــا ســـرعت و دقـــت 
پوشش می‌دادند و از ســـوی دیگر در برابر موج گسترده 
اطلاعـــات نادرســـت، شـــایعات و روایت‌ســـازی‌های 
هدفمند ایســـتادگی می‌کردنـــد. این تجربه نشـــان داد 
در شـــرایط خاص، رســـانه صرفـــاً »منتشـــرکننده خبر« 
نیســـت؛ یکی از زیرســـاخت‌های تـــاب‌آوری و مقاومت 
اجتماعی اســـت. البته همین تجربه یک نکته اساســـی 
را نیز روشـــن کـــرد: رســـانه نمی‌تواند فقـــط در روزهای 
خـــاص به ســـرمایه ملی تبدیل شـــود. اعتبار رســـانه در 
شـــرایط خاص، محصول عملکـــرد آن در روزهای عادی 
است. رســـانه‌ای که در شرایط عادی امکان پرسشگری، 
نقد و دسترســـی به اطلاعات داشـــته باشـــد، در چنین 
شـــرایطی نیـــز شـــانس بیشـــتری بـــرای جلـــب اعتماد 

عمومی خواهد داشـــت.

تشییع رهبر شهید؛ آزمون دیگری برای رسانه
در کنـــار جنـــگ، مراســـم تشـــییع رهبر شـــهید نیز یکی 
از مهم‌تریـــن رویدادهایـــی بـــود کـــه ظرفیت رســـانه‌ای 
کشـــور را در مقیاسی گســـترده به آزمون گذاشت. چنین 
رویدادی صرفاً یک مراســـم سیاســـی یا خبری نیســـت؛ 
رویـــدادی ملـــی و اجتماعی اســـت کـــه میلیون‌هـــا نفر 
به شـــکل مســـتقیم یـــا از طریق رســـانه‌ها بـــا آن همراه 
می‌شـــوند. پوشـــش تصویری، لحظه‌به‌لحظه و چندلایه 
ایـــن مراســـم، از رســـانه‌های تلویزیونـــی و خبرگزاری‌ها 
گرفتـــه تـــا رســـانه‌های برخـــط و شـــبکه‌های اجتماعی، 
نشـــان داد مخاطب امروز انتظار دارد یـــک رویداد ملی را 
از زوایـــای مختلف و با ســـرعت بالا دنبـــال کند. اهمیت 
این تجربه در آن اســـت که رســـانه در چنین رویدادهایی 
باید همزمان ســـه کار انجام دهد: اطلاع‌رســـانی دقیق، 
روایـــت حرفـــه‌ای و ایجاد امـــکان مشـــارکت اجتماعی، 
پوشـــش گسترده مراسم تشـــییع همچنین نشان داد در 
رویدادهای بزرگ ملی، رســـانه‌های متنـــوع می‌توانند در 
کنار یکدیگر یک تصویر مشـــترک از یک رخـــداد تاریخی 
ایجاد کنند؛ تصویری که بعدها بخشـــی از حافظه جمعی 
جامعـــه خواهد شـــد.از ایـــن منظـــر، نقش رســـانه  را در 
چنیـــن رویدادهایـــی نباید صرفـــاً با میزان انتشـــار خبر 
ســـنجید. مســـأله مهم‌تر، کیفیت روایت، سرعت، دقت 
و توان رســـانه در تبدیل یک رخداد به تجربه‌ای مشترک 

برای جامعه اســـت.
 

خبرنگار؛ حلقه‌ای که نباید فراموش شود
در سیاســـت‌گذاری رســـانه‌ای، گاهـــی خود رســـانه دیده 
می‌شـــود اما خبرنـــگار فرامـــوش می‌شـــود؛ در حالی که 
کیفیت رســـانه بدون توجه به وضعیـــت حرفه‌ای نیروی 

 برش 

بازنگری سند موسیقی و چشم‌انداز آینده
در نهایت، بازنگری ســـند موســـیقی را نیز باید بخشـــی از همین مسیر دانســـت. تلاش کردیم سندی که 
قرار اســـت نقشـــه راه موسیقی کشور باشـــد، از یک متن ســـنگین و صرفاً نظری فاصله بگیرد و به سندی 
روان‌تـــر، دقیق‌تـــر و اجرایی‌تر تبدیل شـــود. حضور نماینـــدگان بخش‌های مختلف و پیش‌بینی ســـازوکار 
اجرایـــی می‌توانـــد کمک کند که این ســـند در حد یـــک متن اداری باقی نماند. موســـیقی ایـــران پیش از 
آنکه به حمایت دولت وابســـته باشـــد، بر تـــوان هنرمندان، مخاطبـــان و فعالان این حوزه اســـتوار بوده 
اســـت. اما در نظر داشـــته باشـــیم که دولت می‌تواند موانع را کمتر کند، امکان فعالیـــت را افزایش دهد 

و در کنار جامعه موســـیقی بایستد.
اگـــر بخواهـــم کارنامه ایـــن دوره را در یـــک جمله خلاصه کنـــم، می‌گویم: تـــاش ما این بوده اســـت که 
موســـیقی ایران را بیشـــتر بشـــنویم، کمتر در مســـیر فعالیتش مانع ایجاد کنیم و برای حل مشـــکلاتی که 
سال‌هاســـت در حـــوزه اقتصاد، زیرســـاخت، مجوز، صنف و رســـانه وجـــود دارد، راه‌حل‌هـــای عملی پیدا 
کنیـــم. این مســـیر هنـــوز به پایان نرســـیده اســـت. بســـیاری از برنامه‌ها برای رســـیدن به نتیجـــه نهایی 
بـــه زمـــان و منابع نیـــاز دارند. امـــا معتقدم اگر گفت‌وگو با جامعه موســـیقی اســـتمرار داشـــته باشـــد و 
مدیریـــت فرهنگـــی خود را متعهد به شـــنیدن نقدهـــا و اصلاح مســـیر بداند، می‌توان آینده‌ای روشـــن‌تر 

برای موســـیقی ایران ترســـیم کرد.

کارنامه دو سال سیاست‌گذاری رسانه‌ای دولت چهاردهم

رسانه از حاشیه به متن حکمرانی آمد
سید حسین گودرزی

پژوهشگر رسانه و مدرس روزنامه‌نگاری
مهم‌ترین 

دستاورد دو 
سال گذشته 

شاید در 
تغییر صورت 

مسأله 
باشد؛ اینکه 
رسانه بیش 

از گذشته 
به‌عنوان 

یکی از ارکان 
ارتباط دولت 

و جامعه و 
بخشی از 

زیرساخت 
حکمرانی 
دیده شود

انسانی آن ممکن نیست.مســـائل بیمه، امنیت شغلی، 
دسترســـی به اطلاعات و حقـــوق حرفـــه‌ای خبرنگاران، 
مســـتقیماً بـــا کیفیـــت روزنامه‌نـــگاری ارتبـــاط دارد. آمار 
صنـــدوق اعتبـــاری هنر، ابعـــاد ایـــن شـــبکه حمایتی را 
نشـــان می‌دهد. در ســـال ۱۴۰۴ اعلام شـــد این صندوق 
بیـــش از ۱۰۳ هـــزار عضـــو دارد و بیـــش از ۶۵ هـــزار نفـــر 
از اعضـــای آن تحـــت پوشـــش بیمـــه تأمیـــن اجتماعی 
هســـتند. این آمار مربـــوط به کل جامعـــه فرهنگ، هنر 
و رســـانه اســـت و نمی‌تـــوان تمام ایـــن افـــراد را خبرنگار 
دانســـت؛ اما نشـــان‌دهنده مقیاس حمایت اجتماعی از 
فعـــالان این حوزه اســـت. در کنار بیمه، امنیت شـــغلی، 
حقوق حرفه‌ای، دسترســـی به اطلاعـــات و امکان طرح 
پرســـش‌های دشـــوار نیز باید در همیـــن چارچوب دیده 
شـــود. خبرنگاری که از حداقل امنیت حرفه‌ای برخوردار 
نیســـت، برای حفظ استقلال خود با دشـــواری بیشتری 
مواجـــه خواهد بـــود. بنابرایـــن حمایت از خبرنـــگار، در 
نهایت بخشـــی از سیاســـت حمایت از رســـانه حرفه‌ای 

. ست ا
وجـــود بیـــش از ۱۷ هـــزار رســـانه دارای مجـــوز، در کنـــار 
گســـترش رســـانه‌های برخـــط و شـــبکه‌های اجتماعی، 
و  متنوع‌تریـــن  از  یکـــی  بـــا  ایـــران  می‌دهـــد  نشـــان 
گســـترده‌ترین ســـاختارهای رســـانه‌ای منطقـــه مواجـــه 
اســـت. اما تعداد مجوزها به تنهایـــی نمی‌تواند وضعیت 
رســـانه را توضیح دهد. پرســـش مهم‌تر این است که چه 
تعداد از این رســـانه‌ها واقعاً فعال‌اند؟ چه تعداد خبرنگار 
تمام‌وقت دارند؟ چند رسانه توانســـته‌اند اشتغال پایدار 

ایجـــاد کنند؟ ســـهم درآمدهای غیرحمایتـــی آنها چقدر 
اســـت؟ و چـــه میـــزان اعتمـــاد مخاطـــب را بـــه دســـت 
آورده‌اند؟ این همان نقطه‌ای اســـت که سیاســـت‌گذاری 
رســـانه‌ای در سال ســـوم دولت باید یک گام جلوتر برود؛ 
حرکـــت از آمـــار اقدامـــات بـــه شـــاخص‌های اثرگذاری. 
به جـــای آنکـــه فقط تعـــداد رســـانه‌های حمایت ‌شـــده 
اندازه‌گیری شـــود، باید میزان اشتغال پایدار خبرنگاران، 
پوشش بیمه‌ای، درآمد مســـتقل، کیفیت تولید محتوا، 
میزان دسترســـی به اطلاعات و سطح اعتماد مخاطبان 

نیز بـــه شـــاخص‌های ارزیابی تبدیل شـــود.
بخـــش قابل‌توجهـــی از مشـــکلات رســـانه‌ای ایـــران 
ســـاختاری و قدیمـــی اســـت و حـــل آنها در یـــک دوره 
دو ســـاله امکان‌پذیـــر نیســـت. اقتصاد رســـانه، کاهش 
درآمدهای ســـنتی مطبوعـــات، رقابت بـــا پلتفرم‌های 
بزرگ، تنظیم‌گری رســـانه‌های جدیـــد، حقوق حرفه‌ای 
خبرنگاران، دسترســـی بـــه اطلاعات و مســـأله اعتماد 
عمومـــی، موضوعاتـــی چندلایه‌انـــد کـــه بـــه همـــکاری 
چند دســـتگاه و اصلاحـــات تدریجی نیـــاز دارند. از این 
منظـــر، مهم‌ترین دســـتاورد دو ســـال گذشـــته شـــاید 
در تغییـــر صـــورت مســـأله باشـــد؛ اینکه رســـانه بیش 
از گذشـــته به‌عنـــوان یکـــی از ارکان ارتبـــاط دولـــت و 
جامعه و بخشـــی از زیرســـاخت حکمرانی دیده شـــود. 
جنگ و بحران، پوشـــش رویدادهای ملی و اجتماعی، 
بازگشـــت نمایشگاه رســـانه‌ها و توجه به مسائل صنفی 
خبرنگاران، هر کدام بخشـــی از این واقعیت را آشـــکار 

. ند ه‌ا کرد

وقتی به بیش از یک ســـال فعالیت در دفتر موســـیقی 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی نگاه می‌کنم، ترجیح 
می‌دهـــم عملکـــرد ایـــن دوره را نـــه بـــا فهرســـتی از 
اقدامات اداری، بلکه با یک پرســـش اساســـی ارزیابی 
کنـــم: آیـــا توانســـته‌ایم رابطـــه مدیریـــت فرهنگـــی با 
جامعه موســـیقی را به ســـمت تعامل، اعتماد و کاهش 
موانـــع حرکـــت دهیـــم؟ پاســـخ مـــن این اســـت که با 
وجود همه دشـــواری‌ها، تلاش کردیم چنین مســـیری 
را دنبال کنیم. این دوره، دوره‌ای عادی برای موســـیقی 
ایران نبود. تحولات اجتماعی، جنگ ‌۱۲روزه و شـــرایط 
ویژه پس از آن، بســـیاری از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده 
را تحـــت تأثیر قـــرار داد. با این حال، تـــاش کردیم در 
همین شـــرایط نیز موســـیقی از متن تحولات فرهنگی 
کشـــور فاصله نگیرد و هنرمندان امکان ادامه فعالیت 

خود را داشـــته باشند.
یکـــی از مهم‌تریـــن رویکردهای مـــا در ایـــن دوره، ایجاد 
کمتریـــن اصطـــکاک میـــان مدیریت فرهنگـــی و جامعه 
موســـیقی بود. اعتقـــاد داریـــم هنرمند زمانـــی می‌تواند 
خلاقیـــت خـــود را بـــه بهتریـــن شـــکل بـــروز دهـــد که 
احساس نکند مدیریت فرهنگی در مقابل او قرار گرفته 

اســـت. وظیفه دولت، فراهم کـــردن زمینه فعالیت، رفع 
موانـــع و ایجـــاد نظم و شـــفافیت اســـت نـــه اینکه جای 

هنرمنـــد و جامعه حرفه‌ای موســـیقی تصمیـــم بگیرد.

 مجوزها و تلاش برای کاهش 
موانع فعالیت هنرمندان

ایـــن نـــگاه را در موضـــوع مجوزها نیز دنبـــال کردیم. 
دفتر موســـیقی دربـــاره اثر هنـــری تصمیـــم می‌گیرد 
نه دربـــاره هویت افـــراد. هر اثـــری که بـــرای دریافت 
مجـــوز ارائه می‌شـــود، بر اســـاس ضوابـــط مربوط به 
شـــعر، موســـیقی و دیگـــر مؤلفه‌های هنری بررســـی 
خواهد شـــد. در همیـــن چارچوب، از منظر بررســـی 
اثر، تفاوتـــی میان هنرمنـــدان داخل و خارج کشـــور 

وجـــود ندارد.
در یـــک ســـال گذشـــته البتـــه بخشـــی از مشـــکلات 
مربـــوط به صـــدور مجـــوز، ناشـــی از فرآیندهـــای فنی 
و زیرســـاختی بـــود. ســـامانه موجـــود بـــا مشـــکلات 
ســـاختاری مواجـــه اســـت و به همیـــن دلیـــل، تغییر 
کامـــل آن در دســـتورکار قـــرار گرفت. طراحی ســـامانه 
جدیـــد می‌توانـــد گامی مهم بـــرای کاهـــش رفت‌وآمد، 
شفاف‌تر شـــدن فرآیندها و کوتاه شدن زمان رسیدگی 

بـــه درخواســـت‌های هنرمندان باشـــد.
امـــا موســـیقی فقـــط مســـأله مجـــوز نیســـت. اگر 
بخواهیـــم دربـــاره آینـــده موســـیقی ایـــران صحبت 

کنیـــم، بایـــد اقتصـــاد، آمـــوزش، اجـــرا، رســـانه، 
همزمـــان  را  صنفـــی  تشـــکل‌های  و  زیرســـاخت 
ببینیم. بخـــش بزرگی از جامعه موســـیقی از محل 
آمـــوزش امرار معـــاش می‌کنـــد. بنابرایـــن تعطیلی 
آموزشـــگاه‌ها یا کاهـــش فعالیت‌های موســـیقایی، 
صرفـــاً یـــک اتفـــاق فرهنگـــی نیســـت و مســـتقیماً 
معیشـــت هنرمندان را تحـــت تأثیر قـــرار می‌دهد. 
تجربه کرونا به ما نشـــان داد که در شـــرایط بحرانی 
بایـــد تا حد امـــکان میـــان ضرورت‌هـــای اجتماعی 
و اســـتمرار فعالیـــت فرهنگـــی تعادل ایجـــاد کرد. 
در ایـــن دوره نیـــز تـــاش کردیـــم از تکـــرار برخـــی 

تجربه‌هـــای گذشـــته جلوگیـــری کنیـــم.

 اقتصاد موسیقی، اجرای زنده 
و مسأله قیمت بلیت

در حوزه اجـــرای زنده نیز، پیـــش از چالش‌های اخیر، 
روند برگزاری کنســـرت‌ها رشـــد قابل توجهی داشـــت 
و اگر شـــرایط عـــادی ادامه پیدا می‌کرد، می‌توانســـتیم 
شـــاهد رکورد جدیدی در اجرای موســـیقی باشیم. این 
موضـــوع نشـــان می‌دهـــد مخاطـــب ایرانـــی همچنان 
با موســـیقی ارتبـــاط جـــدی دارد و تقاضا بـــرای اجرای 

زنده وجود دارد.
یکی از مســـائل مهم در این حوزه، قیمت بلیت است. 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی در شرایط فعلی امکان 

روایت یک سال فعالیت در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسیقی را شنیدیم، موانع را کم کردیم

اعتقاد داریم 
هنرمند 

زمانی 
می‌تواند 
خلاقیت 
خود را به 

بهترین 
شکل بروز 

دهد که 
احساس 

نکند 
مدیریت 

فرهنگی در 
مقابل او 

قرار گرفته 
است. 
وظیفه 
دولت، 
فراهم 

کردن زمینه 
فعالیت، 

رفع موانع و 
ایجاد نظم 
و شفافیت 

است نه 
اینکه جای 

هنرمند 
و جامعه 
حرفه‌ای 
موسیقی 

تصمیم 
بگیرد

اختصـــاص یارانـــه مســـتقیم بـــه کنســـرت‌ها را ندارد، 
بنابرایـــن بایـــد به ســـمت راهکارهـــای پایدارتـــر رفت. 
هزینـــه اجـــاره ســـالن، تعداد اعضـــای گـــروه، کیفیت 
اجـــرا و امکانات هر ســـالن با دیگری متفاوت اســـت و 
نمی‌توان بـــرای همه اجراها یک نســـخه واحد پیچید. 
در عیـــن حـــال، مخاطب بایـــد بداند قیمـــت بلیت بر 
چه اساســـی تعیین شـــده اســـت. بـــرای رســـیدن به 
چنیـــن نظمـــی، وجود یـــک صنـــف قدرتمنـــد و فعال 
برای تهیه‌کنندگان موســـیقی ضروری اســـت. بخشـــی 
از مســـائل این حوزه بایـــد در گفت‌وگـــوی صنفی حل 
شـــود و دولـــت نیز نقـــش تنظیم‌گر و تســـهیل‌گر خود 
را ایفـــا کنـــد. امیدواریم با ســـامان یافتن تشـــکل‌های 
صنفـــی، امـــکان تصمیم‌گیـــری جمعی درباره مســـائل 

اقتصادی و اجرایی موســـیقی فراهم شـــود.
در کنـــار اقتصـــاد، مســـأله زیرســـاخت نیـــز اهمیـــت 
فراوانـــی دارد. موســـیقی ایران بـــا کمبود ســـالن‌های 
مناســـب مواجـــه اســـت و نبـــود ســـالن اختصاصـــی 
موســـیقی یکـــی از نقدهایـــی اســـت کـــه خود مـــا نیز 
به وضعیـــت موجود داریم. ســـاخت ســـالن جدید در 
شـــرایط محدودیت بودجه کار ســـاده‌ای نیســـت، اما 
تـــاش کرده‌ایـــم از ظرفیت ســـالن‌های ســـایر نهادها 
و مجموعه‌هـــا اســـتفاده کنیـــم. همزمـــان، موضـــوع 
ایمن‌ســـازی ســـالن‌ها را نیز با جدیت دنبال کرده‌ایم. 
تأییدیه‌هـــای ایمنی و آتش‌نشـــانی مســـأله‌ای نیســـت 
کـــه بتوان دربـــاره آن اغماض کرد؛ امنیـــت مخاطب و 

هنرمند بایـــد در اولویت باشـــد.

 جشنواره‌ها، موسیقی نواحی 
و حضور موسیقی در رسانه

تـــاش کردیـــم  از فعالیت‌هـــا،  در بخـــش دیگـــری 
جشـــنواره‌ها از شـــکل صرفاً مناســـبتی فاصله بگیرند. 
جشـــنواره موســـیقی فجر باید بتواند تصویری از کلیت 
موســـیقی ایـــران ارائه کنـــد و جشـــنواره‌های تخصصی 
ماننـــد موســـیقی جـــوان و موســـیقی نواحی نیـــز باید 
خروجی ماندگار و حرفه‌ای داشـــته باشـــند. جشنواره 
زمانی موفق اســـت کـــه نتیجه آن بعد از پایان مراســـم 
نیز در زندگی هنرمندان و مســـیر حرفـــه‌ای آنان دیده 
شـــود. توجه به موســـیقی نواحی و اســـتعدادهای تازه 
نیـــز برای مـــا اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد. حفظ موســـیقی 
نواحی تنها با برگزاری یک جشـــنواره ممکن نیســـت؛ 
آموزش، انتقـــال تجربه و حمایت از نســـل جوان باید 
در کنار آن قرار گیرد. در موســـیقی ایرانـــی نیز نیازمند 
شناســـایی صداهای تازه و فرصت دادن به هنرمندانی 

هســـتیم که کمتر دیده شـــده‌اند.
یکی دیگـــر از محورهای مهم ایـــن دوره، تقویت حضور 
موســـیقی در رســـانه‌های ایرانی بوده اســـت. تولیدات 
موســـیقایی کشـــور زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری 
داشـــته باشـــند که امکان دیده و شـــنیده شـــدن پیدا 
کننـــد. تعامـــل با رســـانه ملـــی، حـــوزه هنـــری، خانه 
ایـــران و رســـانه‌های  موســـیقی، انجمـــن موســـیقی 
تخصصی با همین هدف دنبال شـــده است. موسیقی 
ایران ظرفیت بســـیار بزرگی دارد و باید ســـهم بیشتری 
از فضای رســـانه‌ای کشـــور به آن اختصـــاص پیدا کند.

بابک رضایی

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 برش 

سرمایه‌ای به نام اعتماد
در نهایـــت، تمـــام سیاســـت‌گذاری 
رســـانه‌ای به یک نقطـــه بازمی‌گردد: 
»اعتماد.« رســـانه‌ای کـــه در روزهای 
عادی پرسشـــگر اســـت و در روزهای 
ع‌رســـانی  طلا ا مســـئولانه  ن  بحـــرا
می‌کند، بخشـــی از سرمایه اجتماعی 
کشـــور اســـت. خبرنگاری که امنیت 
حرفـــه‌ای دارد، ظرفیـــت بیشـــتری 
بـــرای اســـتقلال دارد و رســـانه‌ای که 
اقتصـــاد ســـالم‌تری دارد، کمتـــر بـــه 
منابـــع بیرونی وابســـته می‌شـــود. از 
این منظر، ارزیابی دو ســـاله معاونت 

امور مطبوعاتی و اطلاع‌رســـانی را نباید فقط در فهرســـت اقدامات اجرایی خلاصه کـــرد. مهم‌تر از تعداد 
برنامه‌هـــا، جهت‌گیـــری سیاســـت‌گذاری اســـت.

اکنون دولت چهاردهم در آســـتانه سال سوم می‌تواند ســـال عبور از »جهت‌گیری« به »نهادینه‌سازی« باشد، 
ســـالی که حمایت از خبرنگار، تقویت اقتصاد رســـانه، توســـعه رســـانه‌های حرفه‌ای و حکمرانی اکوسیســـتم 
رســـانه‌ای به برنامه‌هایی مشـــخص، مســـتمر و قابل اندازه‌گیری تبدیل شـــوند. رســـانه اگر از حاشیه به متن 
حکمرانی آمده اســـت، اکنون باید جایگاه تازه خود را تثبیت کند؛ نه به‌عنوان رســـانه‌ای برای روایت عملکرد 
دولت، بلکه به‌عنوان شـــریکی حرفه‌ای در گفت‌وگوی دولت و جامعـــه، دیده‌بانی قدرت، مقابله با اطلاعات 
نادرست و تقویت سرمایه اجتماعی کشور. شـــاید بهترین معیار برای قضاوت درباره سیاست‌گذاری رسانه‌ای 
همین باشـــد: دولت هر قدر رســـانه حرفه‌ای‌تر، مستقل‌تر و پرسشـــگرتر در کنار خود داشته باشد، جامعه‌ای 
خواهد داشـــت که بیشتر می‌شنود، بیشـــتر گفت‌وگو می‌کند و در بزنگاه‌های دشـــوار، بیشتر اعتماد می‌کند.
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